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تخریب برجام
 و برگ برنده ایران

پــروژه هســته ای یــک پــروژه ملــی بود.  �
بــا قدرت های  به همین دلیــل برجــام توافقی 
جهانی بر سر یک پروژه ملی بود و بنابراین لازم 
بود با اجمــاع داخلی پیش بــرود. این اجماع 
در نهایت با وجود برخی اختلاف نظرها شــکل 
گرفت و برجام امضا شــد؛ اما اکنــون با وجود 
دولت افراطی و با گفتمــان ضدایرانی ترامپ، 
آینــده برجام با ابهام روبه رو اســت. به موازات 
آن، بحث واکنش های ایران به خروج احتمالی 
ترامپ از برجام اهمیــت می یابد. در این زمینه 
ســناریوهای متعددی مطرح شــده و می شود؛ 
اما پیش از این سناریوها و برای یافتن یا پیشنهاد 
پاســخی قانع کننده به خروج آمریکا از برجام، 
لازم اســت بدانیم که برجام چه کرد. زمینه این 
پرسش آن است که آیا برجام برای ایران وسیله 

بود یا هدف.
طبعا برجام صرفا وســیله بود؛ وســیله ای 
برای کنترل و مهار سه گانه تحریم، ایران هراسی 
رژیــم  تغییــر  از همــه، سیاســت  و مهم تــر 
(regime change). برجــام در حالــت ایده آل، 
بــا غیرامنیتی کــردن ایران و خارج کــردن آن از 
نقطه کانونی بحران در جهان، سه گانه یادشده 
را تأمین می کــرد. چنانچه بــرای برخی برجام 
هدف بوده باشــد، اکنون باید ناامید و مستأصل، 
سرنوشــت آن را نظاره کنند؛ اما اگر برجام تنها 
به عنــوان یک وســیله در نظر گرفته می شــد، 
اکنون نیز نباید ناامید بود؛ زیرا روشــن است که 
یک وسیله، در صورت کارنکردن، قابل اصلاح یا 
حتی جایگزینی است. اگر برجام را وسیله کنترل 
ســه گانه خطرناک بالا بدانیــم، حفظ آن تنها تا 
هنگامی حائز اهمیت و ضروری است که هدف 
خود را تأمین کند؛ اما آیا برجام ســه گانه بالا را 
تأمین کرده اســت؟ دشوار است که صرفا با بله 

یا خیر پاسخی قطعی داد.
در هر سه ضلع سه گانه یادشده نه می توان 
از کارکردن کامل برجام برای ایران سخن گفت 
و نه از بی اثربودن آن. در مورد نخســت، برجام 
تحریم های بین المللی مرتبط با پرونده هسته ای 
را لغو کرد؛ اما ایران- به دلیل رفتار مبهم دولت 
آمریکا و در نتیجه، بیم ســرمایه گذاران خارجی 
و نیــز داخلــی – بســیار کمتر از آنچــه انتظار 
می رفت، از رفع تحریم سود برد. در مورد دوم، 
طبعــا نگاه جهان به ایران به عنوان یک کشــورِ 
برهم زننده نظم و امنیــت منطقه ای تغییر کرد 
و تعهــد ایران به برجــام به ایــن تغییر کمک 
کــرد؛ امــا در مقابل، ایالات متحــده و متحدان 
منطقه ایِ آن تلاش کرده اند تا ایران هراســی را، 
این بــار با تمرکز بر سیاســت منطقه ایِ ایران و 
ارائه تصویر ایران به عنــوان برهم زننده ثبات و 
امنیت منطقــه ای، بازتولید کننــد. البته در این 
زمینه موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. در 
مورد ســوم، سیاست تغییر رژیم به طور رسمی 
از سوی اوباما در سازمان ملل و نیز در نامه های 
او خطاب به مقام معظم رهبری کنار گذاشــته 
شــد. هدف آن دولت تعامل با ایران برای تغییر 
رفتار- و نه نظام – جمهوری اسلامی ایران بود؛ 
اما دولت ترامپ به وضوح و به طور رسمی و از 
زبان مقام های بلندپایه آن سیاســت تغییر رژیم 

را از سر گرفته است.
بنابراین، با مرور ســه گانه یادشــده روشــن 
می شــود برجام به عنوان وســیله، به شــکلی 
کــه انتظار می رفت، کار نکرده اســت. دلیل آن 
بدعهدی دولت ایالات متحده اســت؛ بنابراین، 
انگیزه های ایران برای ابقــای برجام و پایبندی 
به آن نباید بالا باشــد. در نتیجــه، خروج ایران 
از برجام پس از خروج ایــالات متحده با توجه 
به سه گانه یادشــده، عقلانی ترین گزینه به نظر 
می رســد؛ اما آنچه تــا اینجا مطرح شــد، تنها 
یک روی سکه اســت. روی دیگر سکه سیاست 
جدیــد ایالات متحــده و اهداف آن اســت. به 
عبارتی، سیاســت گذار ایرانی نباید تنها بر اساس 
چالش های داخلــی تصمیم گیری کند. اهداف 
طــرف مقابــل گاه از اولویت هــای داخلی نیز 
مهم تر و توجه به آنها ضروری تر است. پرسش 

آن است که ترامپ چه می خواهد؟
بــرای دولت جدیــد آمریکا تخریــب برجام 
وسیله است؛ وســیله ای برای بازگرداندن ایران 
بــه نقطه کانونیِ بحــران. دولــت ترامپ تنها 
برجام را هدف نگرفته اســت. هــدف بار دیگر 
تغییر رژیم اســت. ابزار رســیدن به تغییر رژیم، 
تخریــب برجــام و بازگرداندن ایــران به نقطه 
آغــاز یعنی تبدیل آن به نقطه کانونیِ بحران در 
جهان اســت. تمرکز بر سیاست منطقه ای ایران 
و ســخن از لزوم یک توافق مکمل برای برجام 
تنها اهداف اعلامی با هدف اعمالیِ تغییر رژیم 
اســت. ایــران، از دید مجموعــه پیرامون آقای 
ترامــپ، در حد و انــدازه ای نیســت که طرف 
مذاکــره ایــالات متحده قرار بگیــرد و از همین 
منظر دولــت اوباما مورد انتقــاد این مجموعه 
است؛ بنابراین، دولت ترامپ تبدیل مجدد ایران 
به نقطه کانونی بحران در جهان را هدف گرفته 
اســت تا بتواند نیــات خود را آســان تر در قبال 

تهران پیش ببرد.
ادامه درصفحه ۱۳

نگاه آینه 

سال پانزدهم    شماره 3140 دیپلماسییکشنبه   16 اردیبهشت 1397

از پشت پرده مناظره ها تا حصر
در گفت وگو بــا عزت االله ضرغامــی:... امروز  �

جنبه های انترناسیونالیســتی انقــلاب تحقق پیدا 
کرده و ما با دو جهان مواجه شــده ایم؛ نخســت 
جهان «اســتکبار» به رهبری آمریکا و دوم جهان 
«مقاومــت» به رهبری جمهوری اســلامی ایران. 
این مســئله که ظاهر، ادبیات، خلق و خو و حجاب 
دختــران تغییــر پیدا کــرده و شــکل متفاوتی به 
خــود گرفته به معنــای فاصله گرفتــن جوانان از 
مسیر انقلاب نیست. در نســل جدید امثال شهید 
حججی ها نیز فراوان هســتند که با تمام توان در 
خدمت اهداف انقلاب و نظام هســتند... هنگامی 
که قرائت آقای ابطحی از وضعیت زندان در مدت 
شش ماهی که در زندان بودند را می شنوم متوجه 
می شــوم که این قرائت با قرائتی که مطرح  شده 
با هم تفاوت دارد. به همین دلیل نیز این تفاوت ها 
ذهن من را واقعی تر و سالم تر می کند. امروز برخی 
از اصلاح طلبــان از «گفت وگوی ملی» و «آشــتی 
ملی» ســخن می گوینــد که به نظــر من صحیح 
نیســت. مردم و جریان های سیاسی با یکدیگر قهر 
نیستند که کشور به «آشتی ملی» نیاز داشته باشد. 
با این وجود ما هنوز نمی توانیم با هم حرف بزنیم... 
بنده خودم را عین حاکمیت می دانم و احســاس 
می کنم باید نســبت به حاکمیت پاســخ گو باشم. 
امروز برای مردم تفاوت نمی کند که به فرض آقای 
روحانی رئیس جمهور است و یا آقای احمدی نژاد. 
مردم نســبت به مشکلات خود دغدغه دارند و به 
دنبال پاسخ گویی مســئولان هستند. در نتیجه من 
بایــد از حاکمیــت دفاع کنم و به مردم پاســخ گو 
باشــم. نکته جالب درباره آقای روحانی این است 
که هنگامی که با ایشــان صحبت می کنید و برای 
ایشــان دو ســاعت اســتدلال می کنید، هنگامی 
که جلســه تمام می شــود انگار که با این بشقاب 
صحبت کرده اید و هیچ تغییری در رویکرد ایشــان 
مشــاهده نمی کنید. این وضعیــت حتی در چهره 
ایشــان نیز وجود ندارد و چهره ایشــان به شکلی 
نیست که انسان علاقه به ادامه دادن داشته باشد. 
سه هفته قبل [آخرین باری بود که احمدی نژاد را 
دیدم]. منزل آقای احمدی نژاد که ایشان به ما شام 
هم دادند که این دیدار در حدود چهار ســاعت به 
طــول انجامید. دو نفر دیگر هــم بودند که از ذکر 
نام آنها معذورم. بحث های ما خصوصی اســت 
و بیشــتر بین خودمان اســت؛ البته چارچوب این 
مباحث حفظ و پیشــبرد اهداف انقلاب و نظام و 
حفظ آقای احمدی نژاد در فضای سیاســی کشور 
بود... من مســتقل به این دیدار رفته بودم... حصر 
یک مجازات نبــود بلکه یک اقــدام امنیتی برای 

حفظ امنیت و آرامش مردم بود. 

اصلاح طلبان و رنجی که می بریم!
عبــاس حاجی نجاری: در این مقــال موضوع  �

اصلی مدیریت شهری تهران نیست، بلکه مهم تر 
عملکرد جریان اصلاحات اســت که به عنوان یک 
جریان سیاســی، با لطایف الحیل مدیریت شهری 
و کشوری را در دســت گرفته و با اجتماع احزاب 
و گروه هایــی کــه به لحــاظ فکــری و اعتقاد به 
مبانی انقلاب بعضا در نقطه مقابل هم هســتند، 
به جای  اینکه پاســخ گوی مشــکلات باشد و برای 
رفع مسائل شــهری و کشور به شورا  ها و مدیریت 
کشور کمک کند، در موضع اپوزیسیون قرار گرفته 
و با فرافکنی تلاش دارد از مســئولیت   هایی که به 
طور طبیعــی به انتخاب های این جریان وابســته 
اســت، شــانه خالی کند و حتی در مسیر انتخاب 
اعضای شــورای شهر نیز کارشــکنی می کند و در 
عرصه کلان کشــور نیز در برخــی عرصه  ها نظیر 
اقتصــادی و اجتماعــی با انتخاب  هــا و مطالبات 
خود موجب اخلال در روند اجرائی کشــور شود. 
اگرچه شــاید اولین نتیجه این عملکرد ادبار مردم 
به این جریان باشــد، اما این از یک ســو می تواند 
بــه ناامیدی مردم از قابلیت جریان های سیاســی 
در اداره کشــور بینجامد و از سوی دیگر می تواند 
به تــلاش بــرای چالش آفرینی های جــدی برای 
کشــور جهت بقا در عرصه سیاسی منجر شود که 
نقش افراطیون این جریان در آشــوب های اخیر و 
حمایت آنها از شبکه های اجتماعی دامن زننده به 
آشوب  ها و مخالفت با مدیریت فضای مجازی در 
رسانه  ها و مواضع چهره  های شاخص جریان، تنها 

نمونه های آشکار آن است. 

آنچه بر تلگرام فائق آید
مسیح مهاجری: به این واقعیت تاریخی توجه  �

کنیم که تحریــم و توقیف و فیلتر کردن همان طور 
که نتوانست ویدئو و ماهواره را کنار بزند تلگرام را 
هم نمی تواند کنار بزند. آنچه می تواند بر مفاســد 
تلگــرام فائق  آیــد، عملکرد صادقانه مســئولین 
اســت. اعتماد مردم را جلب کنیــد تا اعتقادات و 
اخلاق و همراهی مردم با نظام حفظ شود. در این 
صورت اســت که تلگرام نفوذ و جاذبه خود را از 
دست می دهد و در  برابر آنچه مسئولان بگویند و 
بخواهند مقاومتی نمی تواند داشته باشد. تردیدی 
نداشــته باشــید که فیلتر کردن و حکــم قضائی 
و بخشــنامه و فشــار نمی تواند بر تلگــرام فائق 
آیــد، آنچه می تواند بر تلگــرام فائق آید، صداقت 

شماست... 

آلمان ها با هدف اینکه بعد از موعد 
اردیبهشت چه مي شود، صحبت 
نمي کنند؛ آنها مي گویند ما تمام 

تمرکزمان را روي این گذاشته ایم که 
آمریکا را در برجام نگه داریم. دو محور 

مشخص از سوي آلمان اعلام شده 
است؛ یکي اینکه برلین همه تلاشش 

را مي کند تا آمریکا در برجام بماند. اگر 
موفق نشدیم، شما در خروج از برجام 

تعجیل نکنید و اجازه دهید پروسه  اي که 
در برجام دیده شده، تعقیب شود

   هفتــه گذشــته خانم مــرکل، صدراعظم  �
آلمان و آقاي مکرون، رئیس جمهوري فرانســه، 
با مأموریــت نجات برجام به طــور جداگانه به 
واشــنگتن رفتند. بــا توجه به پیشــینه روابط
برلین -واشــنگتن تصور مي کنیــد خانم مرکل 

امکان تأثیرگذاري بر ترامپ داشته یا نه؟
رابطــه آلمان و آمریکا به صورت ســنتي رابطه 
فراآتلانتیکــي و نزدیک اســت. به گفتــه برخي از 
دیپلمات ها مهم ترین شــریک آمریــکا در اروپا بعد 
از انگلستان، آلمان اســت، اما در جریان انتخابات 
آمریکا بــا موضع گیري  هایي که آقاي اشــتان مایر 
داشــت، معلوم بود با انتخاب ترامــپ، این رابطه 
خالي از مشکل نخواهد بود. بعد از انتخاب ترامپ 
هم او در مواجهه با اروپا و چین، موضع گیري  هایي 
مربوط به مازاد تجاري شــان داشت. مازاد تجاري 
آلمان بین کشــورهاي اروپایي حــدود ۵۰ میلیارد 
یورو نســبت به آمریکاســت، بنابراین هدف ترامپ 
از نظــر سیاســت  هاي اقتصــادي ، کاهــش تــراز 
منفي آمریکا بوده و متوجه ســه کشــور اساســي 
مي شــد که هر سه کشــورهاي اکســپورت اورینتد 
(غیرخام فروشــي) هســتند: آلمان، چیــن و ژاپن. 
اولین اقــدام ترامپ هم افزایش تعرفه هاي کالایي 
مثل فلزات و اســتیل براي اروپا و چین بود که فعلا 
براي چین اعمال شــده اســت. دیــدار اول خانم 
مرکل با ترامپ بسیار ســرد بود، اما رسانه  ها دیدار 
اخیرشــان را این گونــه توصیف کرده انــد که دیدار 
گرم تري بوده اســت. همان طور که ملاحظه کردیم، 
ترامپ جــواب قاطعي در ملاقات بــا خانم مرکل 
نداده، همان گونه که آقاي مکرون را در بلاتکلیفي 

نگه داشته است.
 از لحاظ سیاسي و اقتصادي بین اروپایي  ها  �

براي نجــات و حفظ برجام یک هم گرایي وجود 
دارد. اما فرانســه از بقیه پیش قدم تر اســت. از 
لحاظ اقتصادي و سیاســي آیا آلمان منتفع تر از 

برجام است یا فرانسه؟
آلمان همواره شــریک تجاري اول ما بوده. بعد 
از برجام نیز ملاقات هاي اقتصادي از آلمان بیشــتر 
از فرانسه و انگلیس بود، اما درحال حاضر با توجه 
به اینکه برداشــت نفت در اروپا به وســیله فرانسه 
و ایتالیا انجام مي شــود، اگر بخواهیم به مجموعه 
روابط اقتصادي در اروپا نگاه کنیم، ایتالیا و فرانسه 
از آلمان جلوتر هستند. علت آن  هم برداشت نفت 
توتــال و انِي (Total و Eni) اســت. البته صادرات 
آلمــان به ایران، قابل مقایســه با صــادرات ایتالیا 
و فرانســه نیســت، در آخرین آمار از ســال ۲۰۱۷ 
تاکنون، ایتالیا مقام اول را دارد و فرانســه و آلمان 
در رتبه  هــاي بعدي هســتند. از آنجاکه برداشــت 
نفتي آجیب یا انِي یا... در همان کشــورها استفاده 
مي شــود، بنابراین خیلي نمي  شــود روي این رقم 
به عنوان توســعه روابط اقتصادي حساب کرد، زیرا 
صادرات آلمان به ایران به مراتب بیشــتر از فرانسه 
و ایتالیاســت. در ســال ۲۰۱۷ رابطه تجاري ایران و 
آلمان نزدیک به ۲۵ درصد رشد داشته و رقم آن به 
۳٫۴ میلیارد یورو رسید. وقتي من کارم را در آلمان 
شــروع کردم این رقم ۲٫۲ بود. البته این رقم نسبت 
به سال هاي اوج رابطه ما که سال آخر دولت آقاي 

خاتمي بود، پایین تر است.
 ســال ۲۰۰۵، ایــن رقــم چیــزي حــدود ۵٫۸ 
میلیــارد یورو بــود. بعــد از آنکــه وارد دوره اول 
آقاي احمدي نژاد شــدیم، این آمار شــروع به افت 
کرد و کمترین میزان رابطه تجاري در ســال ۲۰۱۳ 
بود، ولي از ســال ۲۰۱۴ به تدریج شروع به افزایش 
کــرد. درحال حاضر هم رقم ها رو به رشــد اســت. 
در دو ماه اول ســال ۲۰۱۸، رقم میــزان تجارت به 
۵۵۰ میلیارد یورو رســید که نزدیــک به ۱۳ درصد 
رشــد دارد. پروژه هــاي بزرگــي که ما در ســفارت 
دنبال آن هســتیم، هنوز به نتیجه نرســیده است. 
ما در آلمــان در زمینــه اقتصادي بــراي اولین بار 
ســعي کردیم آلمان ها را در حوزه هاي بالادســتي 
صنایــع ایران درگیــر کنیم. الان دربــاره دو میدان 
نفتي در حال مذاکره هستیم که اگر روند مذاکرات 
به خوبــي پیــش بــرود، شــاید در دو مــاه آینده

امضا شود.
در زمینه پتروشیمي، آلمان ها براي مشارکت در 
پروژه هاي زیادي در حال مذاکره هستند، ولي شرایط 
سیاســي را بررســي مي  کنند. در پروژه هاي راه آهن 
ایران، شرکت هاي «زیمنس» و «تالس» تفاهم نامه 
همکاري امضا کرده اند. همین شــرکت ها در زمینه 
نیروگاه نیز فعال هســتند. بنابراین پروژه هاي بزرگ 
ما، مثل همــکاري با فولکس واگن که من شــروع 
کــردم و امیدواریــم ادامه پیــدا کند، هنــوز به بار 

ننشسته است.
  موعد ۲۲ اردیبهشت، تصمیم این شرکت ها  �

را به تعلیق برده است؟
واقعیت این است که از شدت و حدت برخي از 
این پروژه ها براي همکاري با ایران، مثل پروژه هاي 
نفتي کاسته نشده اســت؛ اما به دلیل وابستگي ای 
کــه در اقتصــاد جهانــي وجــود دارد، در واقــع 
شرکت هایي که در آمریکا فعال هستند و از تجارت 
با آمریکا ســود مي برند، قطعا براي همکاري دچار 
تردید شــده اند. باید واقعیت  ها را اعلام کنیم و این 
یك واقعیت اســت. مثلا ما در زمینه پتروشیمي در 
یک پروژه اســتثنائي و بزرگ انتخاب شدیم؛ هرچند 
الان مذاکراتش قطع نشــده، ولي کند شــده است. 
ایــن کندي مذاکرات نیز بعد از آخرین اعلام ترامپ 

درباره برجام رخ داده  است.

 یعني از دي ماه... �
به عمد مذاکرات را طولاني مي کنند تا ببینند در 

۲۲ اردیبهشت چه اتفاقي خواهد افتاد.
  در آلمان این گزینه وجود دارد که در صورت  �

لغو برجام، همکاري ها را به  صورت دوجانبه به 
پیش ببرند یا اینکه همه چیز تحت الشعاع برجام 

پیش مي رود؟
واقعیت این اســت کــه در این چهــار ماه، من 
به عنــوان نماینــده نظام با مقام هــاي اقتصادي و 
سیاسي آلمان  صحبت هاي زیادي داشتم. آلمان ها 
با هدف اینکه بعد از موعد اردیبهشت چه مي شود، 
صحبت نمي کنند؛ آنها مي گویند ما تمام تمرکزمان 
را روي این گذاشــته ایم که آمریکا را در برجام نگه 
داریم. دو محور مشخص از سوي آلمان اعلام شده 
اســت؛ یکي اینکه برلین همه تلاشــش را مي کند 
تا آمریکا در برجام بماند. اگر موفق نشــدیم، شــما 
در خــروج از برجام تعجیل نکنیــد و اجازه دهید 

پروسه  اي که در برجام دیده شده، تعقیب شود.
 یعني پروسه شــکایت به کمیسیون مشترك  �

برجام؟
بله، پروســه شــکایت بــه کمیســیون و اینکه 
دوباره وزرا دور هم جمع شــوند و درباره اینکه چه 
تصمیمي باید بگیرند، صحبت کنند. شــواهد نشان 
مي دهــد احتمال خروج ترامپ از برجام بیشــتر از 
ماندنش در توافق اســت؛ مگر اینکه مذاکراتي که 
بــا آقاي مکــرون و خانم مرکل داشــته، نظرش را 

تغییر داده باشد. البته در عالم 
از  سیاســت، بخش هاي سري 
مذاکرات اعلام نمي شود و باید 

تا ۱۲ مي   منتظر ماند.
 ولي یــك احتمال دیگر  �

هم وجــود دارد و آن اینکه 
ترامپ تــوپ را بیندازد در 
زمین اروپا، روســیه و چین 
و بگوید بــا تقاضاي اروپا و 
با توجه به اینکه آنها شروط 
این بار  پذیرفته انــد،  را  من 
هــم تمدید مي کنــم، ولي 
را  ادبیــات منفي  باز همان 

درباره ایران و برجام ادامه دهد. در این شرایط 
ما باز هم با کندشــدن مذاکــرات همکاري هاي 
اقتصادي و حالت تعلیق مواجه خواهیم شــد

یا نه؟
یکــي از گزینه هایي کــه به نظر من مي رســد، 
همین است. چون ترامپ با این شیوه، عملا جلوي 
فعالیت هــاي اقتصادي و بهره منــدي ما از برجام 
را مي گیرد. شــرکت هاي کوچک و متوسط آلماني 
که با آمریکا تجــارت ندارند، یا تجارت محدودي با 
این کشــور دارند، مثل شــرکت هاي فعال در حوزه 
انرژي هاي نــو (بادي و خورشــیدي) به هیچ وجه 
در تعــداد کارهایي که انجام شــده و تعدادي که 
در دســت اجراســت، تغییــر نکرده و گســترده تر 
هم شــده اســت؛ اما شرکت ها سیاســت واحدي 
ندارنــد. آلمان هم پیشــنهاد مي کند بــا اینها کار 
کنیــد. اینجا ما بــا دو بخش از شــرکت ها مواجه 
هســتیم؛ یکي شرکت هاي کوچک و متوسط و دوم 
شرکت هاي بزرگ که سیاســت یکساني ندارند؛ اما 
در زمینــه انرژي  هاي نو و فــروش تجهیزات، کاملا 

موفق عمــل کرده انــد. پروژه هــاي بلندمدت یک 
حالــت بلاتکلیفي دارنــد؛ یعني یک مقــدار جلو 
مــي رود و دوباره متوقف مي شــود. باز سیاســت 
شرکت ها با هم متفاوت است. من نمي توانم اسم 
شــرکت ها را ببرم. بعضي از شــرکت  ها مي گویند 
تا زماني کــه آمریکا از برجام خارج نشــود، ادامه 
مي  دهیــم و قراردادهــا را امضــا مي کنیــم. جــا 
دارد بگویــم خودمان هم بعضــي از فرصت ها را 

از دست داده ایم.
 منظورتان بعد از دستیابي به برجام است؟ �

بله، بعد از برجام سرعت لازم را نداشتیم. برخي 
از همین شــرکت هاي بــزرگ مي گفتند ما تا آمریکا 
خارج نشود، آماده هستیم و قرارداد همکاري امضا 
مي کنیم. سیاســت  بعضي از شرکت ها هم ممکن 
اســت متفاوت باشــد. من هم در صحبت هایي که 
با آنها داشــتم، گفتم شــما باید دنبال یک سیاست 
واحد باشــید که مــا بدانیم چــه کاري باید بکنیم. 
مشــکل ما در آلمــان، سیاســت هایي اســت که 
یکدست نیست. شــرکت زیمنس، فولکس واگن و 
دایملر، هرکدام یک سیاســت دارند. مشکل اصلي 
عــلاوه بر اینها، مســئله تأمین مالي اســت. من در 
کنفرانس همایــش ایران و اروپا شــرح دادم چرا 
ما نباید به مــردم واقعیت هــا را بگوییم. به دلیل 
وابســتگي ای که در اقتصاد جهاني وجود دارد، ۲۵ 
درصد تولید ناخالص جهاني در دست آمریکاست؛ 
اما ۸۱ درصــد مبادلات دنیا بر اســاس دلار انجام 
بانک هاي  بنابرایــن  مي شــود. 
بزرگ دنیــا، کاملا در ســیطره 
دلار هســتند و مقــررات پولي 
و بانکي آمریکا بــر آنها جاري 
اســت. علاوه بر آن سهم دلار 
در اروپا خیلي بالاست. بنابراین 
فاینانس  مشکلي که ما داریم، 
پروژه هاســت.  مالي  تأمیــن  و 
هرمس  بیمه اي  شــرکت  مثلا 
کاملا آماده همکاري با ماست 
و حتــي پروژه هــاي کوچک را 
تحت پوشــش بیمه قرار داده 
است. این نشان مي دهد دولت 
آلمــان از نظر اقتصادي مي خواهد با ایران کار کند؛ 
اما یا نتوانســته یا هنوز نخواســته. به شرکت ها و 
بانک هــا هم نمي تواند دیکته کنــد که باید این کار 
را انجام بدهید. حتي با یکي از بانک ها که پیشنهاد 
ســه میلیارد یورو فاینانس داشت -در حقیقت یک 

کنسرسیوم است- هنوز در حال مذاکره هستیم.
بنابراین مشکل پروژه هاي بزرگ مشکل فاینانس 
اســت. این ترس هم واقعي اســت و وقتي با آنها 
صحبت مي کنید، چــه بانــک «ب.ان.پ پریبا» در 
فرانســه، چه دویچه بانــک در آلمان، چه کامرس 
بانک همــه آنها  به دلیــل تنبیهاتي که شــده اند، 
احتیــاط مي کنند. مضــاف بر اینکه در بــازار پولي 
بین المللــي وقتي نــرخ یورو چیــزي در حد صفر 
اســت که نشــان دهنده این اســت کــه بانک هاي 
بزرگ در یک نقطه سربه ســري یا با سود پایین کار 
مي کننــد. بازار ایران بــا توجه به اینکــه مي تواند 
بــا نرخ هــاي مقبول تــري از نظــر آنهــا فاینانس 
شــود، برایشــان جذابیت دارد؛ اما مضــاف بر این 
جذابیت اگر تنبیهي انجام شــود، با توجه به اینکه 

سودآوري بسیار بسیار محدود است، حاضر نیستند
 که ریسک زیادي کنند.

 یعنــي همان پیچیدگي هایي کــه بر اقتصاد  �
جهاني حاکي اســت، بر همکاري این شرکت ها 
با ایران نیز حاکم اســت؛ علاوه بر نگراني از لغو 

برجام و تحریم؟
متأســفانه ما درک درســتي از مســائل نداریم. 
من یك ایده شــخصي را مطرح کــردم که اروپا و 
ایران، بانکي درســت کننــد که صرفا بــا یورو کار 
کند. البته این بانک هیچ وقت نمي تواند گســترده 
و وســیع شود؛ ولي مي تواند بانکي باشد که در حد 
متوســط صرفا با یورو کار کند. ایــن بانک در واقع 
مشــکل تبدیل پول نخواهد داشت. مي تواند علاوه 
با ایران با اروپا و روســیه کار کنــد و از این نظر هم 
مشــکلي نخواهد داشــت. آقاي فیچن، مدیرعامل 
قبلــي بانک دویچــه بانك، دنبال ایــن بود که یک 
بانک قوي مثل دویچه بانك یا کامرس بانک با هم 
ادغام شوند تا بانک بزرگي تشکیل شود و بتواند در 
مقابل فشارهاي آمریکا مقاومت کند؛ یعني سیستم 
پولي اروپا از تسلطي که آمریکا به خاطر دلار دارد، 
راضي نیست؛ ولي هنوز نتوانسته در عمل براي آن 

راهي پیدا کند. 
 ســران اروپایي در مذاکرات اخیرشــان در  �

واشنگتن از برنامه موشــکي ایران و بحث هاي 
منطقــه اي ابراز نگراني کرده  انــد؛ ازاین رو این 
نگراني وجود دارد که آنها بخواهند فشار موازي 
بر ایران اعمال کنند. شــما از سوي آلمان چنین 

نکته اي را دیده اید؟
این نگراني هم از زبان فرانسوي  ها گفته مي  شود 
و هم آلمان ها و انگلســتان. البته من سیاست هاي 
آلمان را محافظه کارانه تر از فرانســوي ها مي دانم؛ 
بنابراین شــدت و حدتي را که آنها دارند، آلماني ها 
ندارنــد و سیاســت هاي منطقــه اي را متفــاوت 
مي بینند. در زمینه ســوریه واقعا آلمان ها سیاست 
مــا را قبول ندارند. در زمینــه یمن هم موضع آنها 
متفاوت اســت و نظرشان مشــابه ما نیست؛ ولي 
امــکان صحبــت و مذاکره بــا آنها وجــود دارد و 

مي  توان به راه حلي رسید.
  این بهانه اي شــد که یک دور مذاکره بر سر  �

یمن در حاشــیه اجــلاس مونیخ بیــن ایران و 
شرکاي اروپایي انجام شود؟

بله من خودم در آن جلسه بودم.  این مذاکرات 
با U4 و E3 انجام شد و هم زمان موضوع قطع نامه 
دربــاره یمن مطرح شــد و ما کمــي تردید کردیم. 
{دور بعــدي مذاکرات هم روز پنجشــنبه در ایتالیا

برگزار شد}.
اما مذاکره در مونیخ، مذاکره خوبي بود و ابتکار 
عمل هم دست ایران بود و ایران کاملا مي دانست 
کــه چه مي خواهد. براي آنها جذاب بود. مي توانم 
بگویم که آن چهار کشــور برنامه مشــخصي ارائه 
نکردند و ما دســت برتر را داشتیم. مي دانستیم که 
چه مي خواهیم و برنامه مشــخصي داشتیم. آنها 
انتظار داشــتند که مــا حوثي ها را راضــي کنیم تا 
پــاي میز مذاکره بیایند و مــا این کار را کرده بودیم. 
دیدارهایي انجام شــده و آنهــا کاملا از اقدامات ما 
راضي بودند؛ ولي هم زمان بدون اطلاع ما با آمریکا 
صحبت کــرده بودنــد و قطع نامه اي در شــوراي 
امنیت آورده بودند که روســیه آن  را وتو کرد. ایران 
این مذاکــرات پنهاني را نمي  پذیرفــت و اینجا هم 
حق با ما بود؛ چون نمي شــود که شما وارد مذاکره 
شــوید و از طرف دیگر دســت به اقدامات دیگري 
بزنید؛ بنابراین در آینده هم اگر آمریکا خارج شــود، 
ما درباره مســائل منطقه اي و مســئله موشــکي، 
رویکرد متفاوتي خواهیم داشــت؛ چون آنها دنبال 
راضي کردن آمریکا از این ابزار هســتند. ایران گفته 
که راجع به برجام مذاکره مجدد نمي کند؛ بنابراین 
اگــر آمریکا از برجام خارج شــود، رویکرد متفاوتي 
بایــد در پیــش بگیریم. اینکه ما در ســوریه یا یمن 
چگونه عمل کنیــم، جاي بحــث دارد؛ ولي گفته 
بودیم که راضي کردن آمریکا از سوي سه کشور و از 

محل ما هزینه کردن، بحث درستي نیست.
 آقــاي رئیس جمهــور چند روز اخیــر پیام  �

جدیدي در موضوع برجام و مســائل مرتبطش 
مطرح کردند. در تمــاس تلفني با آقاي مکرون 
گفتند که اگر در موعد ۱۲ مي  (۲۲ اردیبهشــت) 
برجام تمدید هم شــود؛ ولي آمریکا همان روند 
قبلي را در پیــش بگیرد، ما تحمــل نمي کنیم. 
فــرداي آن روز هم آقاي عراقچــي این نکته را 
تکرار کردند. آیا شــما خبر دارید که در ساختار 
حاکمیت تصمیم جدیدي در مواجهه با اتفاقات 
۲۲ اردیبهشت گرفته شده و این پیام آن تصمیم 

است یا نه؟
اگــر تصمیمي هم گرفته شــده باشــد، من در 
ســطحي نیستم که مطلع باشــم؛ ولي در حقیقت 
تداوم ابهامي که براي شرکت ها به وجود مي  آورند، 
ما را از برخي منافعي که در برجام هست، محروم 
کــرده. نمي خواهــم بگویم که هیچ کاري نشــده. 
نه، خیلي کارها هم شــده؛ مثل نفت و کشتي راني 
و بیمــه و... ولــي وقتي شــرکتي مي خواهد براي 
ســرمایه گذاري به ایران بیاید یا فاینانس بلندمدت 
انجام شــود، یک فضاي پیش بیني پذیر مي خواهد. 
وقتي پروژه  اي فاینانس مي شــود که سه سال دوره 
ساختش طول مي کشــد و بعد چندین سال بعد از 
آن هزینه هایــش بازپرداخت مي شــود، نیازمند آن 
است که پیش بیني درســتي انجام شود تا پروژه با 

مشکل روبه رو نشود.

سفیر تهران در برلین از نقش اروپا در آینده توافق هسته اي مي گوید

برجام تعجیل نکنید آلمان ها مي گویند در خروج از 
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زینب اسماعیلي: هم دیپلمات است و هم نفتي، ازهمین رو اقتصاد و قوانین حاکم بر آن را خوب مي شناسد، 
همین ها موجب شده به کشوري مأمور شــود که رابطه بالاي تجاري با ایران دارد. علي ماجدي از سال ۹۳ 
سفیر ایران در برلین است، پیش از آن معاون بین الملل و بازرگاني وزارت نفت بوده، تجربه سفارت در ژاپن 
و برزیل را هم دارد؛ اما سابقه کار اقتصادي او فراتر از اینهاست، او در سال هاي دهه ۶۰، مشاور نخست وزیر 
دوران جنگ بوده  است. او جزء منتقدان سیاسي کردن فعالیت هاي اقتصادي است و در سخنراني اخیرش 
در تهران در ششــمین همایش تجاري و بانکي ایران و اروپا این گونه مي گوید: «باید سیســتم پولي و بانکي 
ایران آپدیت و به روز شــود، متأســفانه گاهی در کشــور ابزارهاي اقتصادي به یک موضوع سیاسي تبدیل 

مي شود؛ مثلا FATF یک ابزار اقتصادي است و من نمي دانم چرا ما آن را سیاسي مي کنیم».
او کــه بر موانع اقتصــادي همکاري تهران – برلین کاملا اشــراف دارد، درصدد رفع مشــکلات بانکي بین 
دو کشــور است و یکي از جدیدترین دســتاوردهایش این است که قرار اســت به زودي بانك هاي ایراني 
خاورمیانه و بانک ســامان در شهرهاي مونیخ و فرانکفورت شــعبه بزنند. بانک سینا نیز قرار است شعبه اي 
تأســیس کند که هنوز شهر مورد نظر خود را تعیین نکرده اســت. پس از اجراي برجام، بانک ملي ایران در 
هامبورگ و بانک سپه شعبه فرانکفورت در حوزه تجارت خارجي و عملیات ارزي ایران فعال شده اند و بانک 
«تجارتي ایران و اروپا» نیز در این عرصه فعالیت دارد، به گونه اي که بخش درخور توجهي از مراودات ارزي 
ایران پس از برجام به همت شــعبه بانک ملي در آلمان و بانک مشــترک ایران و اروپا انجام شده است. در 
فرصت حضور علي ماجدي، سفیر ایران در آلمان، در تهران، با او درباره آنچه در همکاري دو کشور مي گذرد 
صحبت کردیم. او از مشــکلاتي گفت که تعلیق هاي ترامپ بر سر راه رابطه اقتصادي دو کشور ایجاد کرده 
اســت. همتاي آمریکایي او در آلمان روزهاي گذشــته در مصاحبه اي به شرکت هاي آلماني توصیه کرده با 

ایران همکاري نکنند. آقاي سفیر در برلین روزهاي پرکار و سختي را مي گذراند. 
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